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 هوشنگ ابتهاج و هنجارگریزی نوشتاری در شعر نادر نادرپور
 

  زاده اسخداویردی عبّ

  لو زهرا یوسف

 

 چکیده

. از هیچ قالب    شبک ی ریبر م نکبی  نب       ،شعر نو بر عکس شعر سنّتی در نوع نوشتن

وبی ببرام انتلباح اس باا   ان   ب       شاعر در شعر نو علا ه بر معنا   مفهبو  از صوبو ر م  ّ  

صاثیر د  ارم سر ده هکراه با صاثیر شنی ارم، نوعی ابتکار   گون  ام از برج بت   . می  ن  استفاده

هنجارگر زم   آشنا ی زدا ی از شگردها ی است    نادررور   ابتهاج در اشعارشان . سازم است

هبام هنجبارگر زم در اشبعار نبادررور        ّصبر ن ج بوه   مهم. ان  ارد فرا انی بهره گرفت از آن در مو

در ا ن ملال  سعی ش ه است صا ضکن  ادآ رم ا ن بع  .ابتهاج را می صوان در زمینۀ نوشتارم د  

ب  صح یل راره ام از  ار ردهام ز با ی آفر نی هنجارگر زم نوشتارم در شبعر   ،از هنجارگر زم

 .نادررور   ابتهاج ررداخت  شود

 

 : ها کلید واژه

 .تاری، نادرپور، ابتهاجفراهنجاری، هنجارگریزی نوش             

 

 

 

 

                                                      

 .ات فارسي ، واحد خوي  دانشگاه آزاد اسلامي، خوي، ايراناستاديار و عضو هيات علمي گروه زبان و ادبيّ -  
 .آزاد اسلامي ، خوي،ايران ات فارسي ، واحدخوي، دانشگاهزبان و ادبيّ ةدانش آموخت -  

931 /63/  : تاريخ پذيرش   931 / 60/6: تاريخ وصول 
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 م مل ّ

.  کی از انواع ر  کردهام نل  ادبی ج   ، نظر ۀ فرمالی بتی  با ربورر گرا بی اسبت     

فرمالی ت ها با صکی  بر زبان ب  دنباح صبیین ع کی آثار ادبی ان    می خواهن  با ارا ۀ دلا ل ع کی، 

 .رر ز با ی شناسانۀ اثر ادبی بپردازن  ا م عنا ام آن باز شناسن    ب  متن ادبی را از شکل عادّ

 کی از نل هام ادبی    در ادبیّار ار را   امر زه در ادبیّار ا ران ب یار ر ا ی   ر نق »

ها ب  محتوام اثر چن ان صوجهیّ ن ارن   ی تی  ا رورصگرا ی است؛ فرمالی تنل  فرمال ، افت  است

ژه ها ی ز با، بیانی ز با   ستیّ در قالبی ز با   عک ه سعی آنان بر ا ن است    آثار ادبی با  ا

آنان  اژه را    ر    آ رن ۀ متن   ابزار ار ی نو  ن ه   گو ن ه است، . نوشت    سر ده شود

ع وم )« . اژه  ک شی است : گو     ژان رل سارصر مییتّ ج وه می دهن  صا آنجا ب یار با اهکّ

 (17: 2711مل ّ ، 

خوانن ه، بیگانب    خبلاع عبادر     شاعران  ام    آن را ب  چ مزبان با صکا  شگردهام 

عنارر آشنا ی زدا ی از زببان  . سازد، در خ مت بیان عاطف    سادثۀ ذهنی انگی ت  از آن است می

ا امّب . د اسبت    هم می صوان  با  اهش   هبم افبزا ش عناربرم از زببان ربورر گیبرد، متعبّ        

هام موسیلی، بیان   بلاغت، ررع   نحو    اژگان زبان    صوان ب  ملول  صر ن آنها را می برج ت 

 (1:  2711شفیعی    نی، : ک.ر. )مطال  فرعی مربوط ب  هر  ک از آنها مح  د  رد

شبود،     د ب ارم آن آشبکار مبی    کی از انواع هنجارگر زم شبعر،  ب  در بعب  بوبرم     

فهکان   ب    ارم ب  خوانن ه میلین ارصباط د  نوع نوشتار شعر در ا ّ. هنجارگر زم نوشتارم است

. تی ب یار مح  د استدامنۀ ا ن نوع هنجارگر زم در شعر  لاسیک   سنّ. با شعر ر  ب  ر  است

هبام ریوسبت  در    ها در شعر  لاسیک غالباً بوورر د  ب  د ، ستونی    ا بوورر موراع موراع

 ن   م  ّوی ریر م نکی شکل گیرن  امّا موراع بن م در شعر نو از هیچ قال    ز ر هم قرار می

مبا در ا بن ملالب  سبعی     . ی  نب  ب ک  شاعر با سر دن شعر ساختار   نوشتار آن را نیز طرّاسی م

 . ا م صا ا ن بع  از هنجارگر زم را در شعر نادررور   ابتهاج مورد بررسی قرار دهیم  رده
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 متن
 .اهنجارم نوشتارم اسبت شود، فر نجارم شعر    در نوشتار آشکار می کی از انواع فراه

شیوۀ نوشتار در درست خوان ن شعر، اللام معنام ثانوم   ن ان دادن صوا  ر مورد نظبر شباعر   
در شعر سنتیّ    ا ادبیّار  لاسیک شعر اغ   بوورر د  ب  د  ملابل . یتّ استاهکّ سا زب یار 

اعران سنتیّ برام بیبان  ش .شود هام ریوست  در ز ر هم نوشت  می هم    ا ب  شکل ستونی   موراع
 ردنب    سبعی      کار   جکلار استفاده میمعانی ذهنی   صوا  ر خیالی خو ش فلط از معانی 

ب  خواننب ه   ، نن  عطاع رذ ر، آنچ  در ذهن صج ّم می ردن  با بکارگیرم   کاصی مناس    ان می
 لبی در شبعر معاربر    انتلاح دهن    ریوست  ب  چهارچوب صعر ف سنتیّ شعر استرا  قا ل بودن  

شاعر با سر دن شعر   با در نظبر  .   مرزم برام چگون  نوشتن شعر صعیین ن  ه است هیچ خطّ
شبیوۀ نوشبتن خبود    شباعر ببا   .  نب   رز نوشتن شعرش را نیز ری ر زم مبی گرفتن اس اساصش ط
از بعب   ب کب    ، ن    خوانن ه ن  صنها ببا خوانب ن   اش را ب  خوانن ه منتلل می اس اسار   ان    

هوشنگ ابتهاج در بارۀ صغییر   صج ّد در محتوا،  زن    .برد ورم   د  ارم نیز از شعر لذّر میب
شاعر با   آزاد باش     ب  مناسبت مضامین   »: قافی  اعتلاد دارد    دگرگونی در شعر لاز  است

شاعر دارد، شاعر با ب   جامع  از  معانی، قال     زن مناسبی بیاب   ا بیافر ن ، سرانجا  صوقّعی   
در شبعر معاربر، شباعر    ( 221:  2711عابب م،  )« ...ها   آر زهام خو ش باش  بیان  نن ۀ آرمان
ز ذ ق   سرشت ادبی خود متباثّر  دان  ب ک  ا ب  رعا ت خطّ   موراع   بیت نکی خود را مح  د

ن  بک ز ببا ی   ی ج       اژگانی نو می زن    ا شود   دست ب  آفر نش طرسی ج   ، خطّ می
  طبر  چنب ان    البتّ  صکبا  شباعران ببا ا بن ر ش    . شناختی منحور ب  فرد در شعر معارر است

ان     یز ب  ا ن هنجارگر زم بیان داشت    ستیّ اعتراض خود را ن ی ان  صا جا سازگارم ری ا نکرده
 :برام مثاح. ردا ن ن ان می ده     بکارگیرم چنین ر شی در ادب فارسی صا چ  ان ازه صازگی دا

 
 از روی نرده»               
 خم شده              
 روی             

 ر                         
 و                                     

 د                                             
 ( مصدّق)                                                                                       
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رفبت در   ق انتظار نکبی از مو ّ»: نو    نوشتن برا ش صازگی دارد چنین می  املی    ا ن نو     

ا ن  ا  لام  اغذ گاهی شعرها را چنان بنو        ک سطرش جام ده سطر را بگیرد، آن هبم  

 (212،  2711 املی، )« .نکی بینم متاسّفان  در چنین  ارها ی هیچ منطلی... من .  ج    ول 

بب  عببارر    ؛برد    معادح آ ا ی ن ارد وعی هنجارگر زم در نوشتار سود میگاه شاعر از ن»       

آ رد ب کب    صغییرم در ص فّظ  اژه بوجبود نکبی   برد    ام را در نوشتار ب   ار می شیوه د گر، شاعر

 (71:  2737فوم، ر)« .افزا   ومی ثانوم بر مفهو  ار ی  اژه میمفه

هام شبعرم خبود   ببا انت باب شبکل قبرار        نادررور   سا   نیز با انت اب خطوط   موراع     

ا بن د  شباعر    ببرام نکونب  اشبعارم از    ؛انب   ب  فراهنجارم نوشتارم دست زده ها گرفتن موراع

گبارش  نبوع ن ، در خاصّ ی   ا ن شاعران چگون  ر ش دهیمآ ر م صا ن ان  معارر را در ز ر می

 .ان   اژگان را بازصاب داده
 پس چه وقت خال سرخ می نهی

 بر دل سیاه آدمی؟

 ها رسیده اند، سیب

 .قلب ها هنوز، نه

 !ای فروترین و برترین فروغ

 پس چه وقت،

 پس چه وقت،                           

 ...پس چه وقت می دمی؟                                             

 (368:   83 نادرپور، )                                                                                       

هکچبون   ؛صیرگبی دح را بزدا ب    شاعر در انتظار فر غی است صا بر دح سیاه آدمبی ب مب            

رسب    بب  نظبر مبی   . نه  میسرخ بر گونۀ سی   دم    خاح ها می ام    بر گونۀ سپی  سی  ط یع 

نادررور برام برج ت   ردن . ها منعکس  رده است عاشاعر ا ن چ م انتظارم را با   ی گی مور

ریچ  صا بتوان  آنچب  را   سر می ،   در شعر سنتیّ را ج است ع بن م منظّماصوو ر شعرش از مور

برج ت     امبل    رب  ا ن صرصی   ک صوو. از طر ق صوو ر ب  خوانن ه اللا  ن  ،   در ذهن دارد

بوجبود آ رده   در  « رس چ   قبت »صکرارم    س  بار در جک   . ده  اش ارائ  می را ب  خوانن ه
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نحوۀ نوشتن اعکاح  رده است، علا ه بر صأ ی  در د ر دمی ن  ا ارلاً ن می ن فر غ   صابنبا ی ببر   

 .ها، با نوشتن بوورر  ج   ا ر   هم ن ان داده است دح
 از پشت پنجره،

 :مردی گذشت                   

 پاهای او،

 .با قلب و نبض من سفر آغاز کرده بود

 او،

 در قلب من تنفّس می کرد

 او،

 با نبض من قدم بر می داشت

 امّا، دلش

 -همراه و همصدای دل خورشید

 در استخوان سینۀ لخت درخت ها

 .می کوفت، می طپید

 (334: همان )                                                                                   

 ؛ عنبی  ،درست خوانب ه شبود   ،با   شعر ،درست   بهتر درک شود ،برام ا نک  معنی شعر         

ب  هکین دلیل  ؛رحیح خوان ن شعر در درک   در افت معنی   مفهو  شعر ب یار صاثیرگذار است

نوشبتار در شبعر نبو    . ها رعا بت شبود   ت ا ن شاخصبا   در جا ی    مکث    ا صوالی لاز  اس

ی را  ب   موبراع شاعر   کب     با    ؛ عنی ،بن م شعر صاثیر گذاشت  است موراعمکث   صوالی در 

ریون  هام د گر    ا   کار د گر  عاع را ب  موراآن مور ،خواست  در آن مکث رورر بگیرد می

ب   ارم ا ن شیوۀ نوشبتار ا بن مط ب  را     در نها ت خوانن ه ؛  ب  رورر صنها آ رده است ن اده

در اشعار بالا شاعر   کباصی را   . ی   رده استأع  ا   ک  صادرک  رده است    شاعر در آن مور

را سب  ببار   « ا »نبادررور ضبکیر   . بوورر ج اگان  نوشت  است ، ی  خوان ه شودأ   خواست  با ص

استفاده  رده است صا ب  ن صرصیب   « ش» ج اگان  بکار گرفت     ک بار ب  جا ش از ضکیر متوّل

 .ش ه است است    از ر ت رنجره ردّ« مردم»  تّن ان ده     شعر ب  محور
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 وحشت آن قلب بالدار
 در شب مهتابی بی بهار،

 .جهان را گرفته بود                                              
 هیچکس سر به سوی ماه نگرداند

 جز یک کودک،                                             
 -کودکی از خواب خوش هراسان جسته  -

 :دید
 ...یک مگس سبز روی ماه نشسته 

 ( 35: همان )                                                                                        

نوشتارم شعر از امکانباصی  ب  ا بن    ۀ ر سوزنادررور در بازصاب مفاهیم ب  شکل بورم د          

ا نگونب   ب  هبر جبز  از     . ام د گر نیز سود برده اسبت  نجارم در اختیارش گذاشت  ب  گون فراه

 ک صوبو ر   ،عی ج ا ارائ   رده است   از  نار هم گذاشتن نکادهام متفا راصوو ر را در مور

ت  ب  از صکّب    هکچون ربازلی اسب   ب  عبارر د گر صوو ر نها ی شاعر ؛نها ی ب ست آ رده است

دقتّ   هوشبکن م  ع ص کیل ش ه است    در نها ت هام م ت ف   متنوّ هام گوناگون   ق کت

 .ان   نار هم چی ه ش ه

صوو رم  ،شاعر ابت ا صوو رم از  س ت خ وع را ارائ  می ده    بع  در سطرم ج ا        

 .استز را ر م ماه د  ه    مگس سبگذارد  را ب  نکا ش میاز  ک  ودک صنها 
 من در تو، نیمۀ دگرم را

 می جویم                                        

 من از تو، عطر سرخ بلوغم را

 می بویم                                        

 با من همیشه بر سر یاری باش،

  .چون شطّ مهربانی، جاری باش

 (533: همان )                                                                                          

بن م در شعر نو بهبره   موراعصر ن عامل  ، از را جشاعر برام برج ت   ردن صوو رم خاصّ       

نادررور برام صا ی  داشتن ر م افعاح، ج تن   بو ی ن را ب  رورر ج اگانب  آ رده  . برده است

 .شعر را د  چن ان  ن است صا صأثیر 
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 در لحظۀ میان دو خفتن

 -با لکّه های نور -پرواز سایه ای را

 برگرد گاهوارۀ گل دید

 ترسید             

 برخاست تا به نقطۀ دوری سفر کند،

 آوار سایه، تند فرود آمد

 ...نگذاشت                                       

 (5 5: همان )                                                                                             

نبا   رن اشت    شکل گیبرم ا بن سباختار در شبعر نبو       ،ش صر اشاره  ریشهکان گون            

ا ن نبوع   ،صوادفی است   شاعر ب  ن هیچ منطلی   ب  ن در نظر گرفتن عوامل ز با ی شناختی

 رده است ب ک  شاعر سباخت نوشبتارم شبعرش را خبود از ر م ذ ق       نوشتار را طر  ر زم 

خوانن ه بی تر دقتّ  ن     ا ببر ر م  اژه   ،سرشت ادبی اش بر می گز ن    هر آنجا    خواست 

 .شیوۀ نوشتار را صغییر داده است ، ی   ن أها ی    خواست  ص
 شب، چون زنی که پنجره ها را یکان یکان

 ش رامی بندد و چراغ اطاق

 خاموش می کند                                        

 یک یک ستاره ها را خاموش کرد و خفت

 سرخی در آسمان سپید سحرگهان

 گل های ارغوان را بر آبشار شیر

 تصویر کرد                                         

 بادی کتاب سبز درختان را

 تفسیر کرد                                        

 .آنگاه در حریر چمن، آتشی شکفت

 (536: همان )                                                                                           

را با فار   ان اختن   صنها « صف یر  رد»  « صوو ر  رد»، « ن  خاموش می»شاعر عبارار          

ارصباط دارد « خاموشی»با « ش »برج ت   رده است؛ بن  ا ّح در ا ن شعر  ،ردنآ  موراعدر  ک 
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ریوستگی معنا ی « صف یر  ردن»با «  تاب»  در بن  سو  « صوو ر  ردن»با « سرخی»  در بن  د   

 .صر  رده است نوشتن افعاح ا ن ریون  را م تحکمدارد   شاعر با ج ا 
 لحظه ای چند به خورشید نگه کردم،

 از آن پس

 :دیده را بستم

 زیر پلک من،

 نقطه ای گرد و سیاه

 .چرخ زد، چرخ زد و چرخ زد و دایره شد

 (334: همان )                                                                                                  

خواه  سر  می« چرخ زد»ر س  بارۀ کراصرا انی   موراعنادررور در ا ن شعر با ب ن  نوشتن          

ام چرخان     ک نلطۀ گرد   سیاه دا ره دست دادهام را    برا ش از نگر  تن ب  خورشی   گیج 

ش ّر چرخش را علا ه بر صأ ی  در نوشبتن ببا ب نب      ؛ بنابر ا ن  گردان ش ه است، بازصاب ده 

 .آ ردن موراع نیز ن ان داده است
 بوی جوی مولیان رودکی،

 سالیان صبح خیزی بزرگمهر

 کامرانی برادران برمکی

 سالیان سبز                                   

 سالیان کودکی                                                        

 (664: همان )                                                                                                 

نادررور است    ب  خانم سبیکین بهبهبانی صلب  م  برده     « سفی    سیاه»از شعر  ،ا ن ق کت      

صبار   ربود آن بودنب        ،هام سبیاه    خوش  ود ی    ر زهام سفی    ش است   در آن ب  ا ّا

را « د یسبالیان سببز، سبالیان  بو    »خورد   در هبر قطعبۀ ا بن شبعر      ان ، صأسّف می فرسوده ش ه

ا ان ببب هبا س برر   اف بوا خبو ش را نک     با  ج نوشتن موراعبن  خو ش قرار داده    عصرجی

 .ساخت  است

 ن    ببا آرا بش خباصّ آنهبا را      هام شعر را از سر سطر آغاز نکی موراعگاهی شاعر هکۀ »     

آغباز   شبعر    در ا ن موقع معکولاً جک   را ناصکا  رها  رده، سبطر بعب  را از هکانجبا   . نو    می
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هبر  بک از  اسب هام معنبا ی      ی  بر أا ن شیوۀ نگارش اغ   برام ص.  ن  سالتی ر کانی ری ا می

 (33:  2732رالحی نیا، )« .ده  از آنها را در سطرم ج ا قرار می  کگیرد   هر رورر می
 خوشم به عقربۀ ساعت

 که چیره می گذرد بر من
 درون آینه ها پیری است

 ر منکه خیره می نگرد د
 که خیره                                       

 می نگرد                                              
 ...در من                                                         

 ( 55:   83 نادرپور، )                                                                                     

 ،رو ب    شباعر در در ن آ نب     رعت در سر تن    زمان چون باد مبی هام ساعت ب  علرب         

. نگرد ش ه   خیره خیره در قاب آ ن  می صوو رم    ریر ؛صوو ر خو ش را ب  نظاره ن  ت  است

ی   بهبت را برج بت    ن، عکق خیرگب   با آب ارم نوشتن آ« نگرد در من خیره می»شاعر با صکرار 

 .سازد   نکتۀ خیرگی   سیرانی متوجّ  می  نگاه خوانن ه را ب  ن  می
 پس از رهایی تن،

 :خیال را به صعود پرندگان بستن
 گسستن از همه،

 رفتن                           
 به خویش پیوستن                                     

 (558: همان)                                                                                   

. برج ت   رده صا ن انی از س رصی باش     در دح دارد موراعرا در  ک « رفتن»شاعر  اژۀ       

یّبت  را برج ت   رده اسبت صبا ا بن برج بتگی اهکّ    « رفتن» اژۀ  ،ا  در میان ج ا ش ن   ریوستن

 .را ن ان ده « رفتن»
 :در شهر

 درها و طاق ها،                  

 مانند قدّ مردان کوتاه است                                  

 از پشت هیچ پنجره، دیگر
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 یک قامت کشیده                                

 .با یک سربلند، نمایان نیست                                                   

 (346: همان)                                                                                               

آ رد  ب  در خب مت    شبعر را در نوشبتار بب  شبک ی در مبی      گاهی شاعر صرصی   اژگان»         

ن گفبت  شا   بتوا. د  ارم  ردن شعر   ب  عبارر د گر صج ّم ب  ی ن ب  مفهو  آن در می آ  

  در ادبیّار غرب ج کّی است    رس از جنگ جهانی د ا ن شیوۀ نوشتار گون  ام شعر عینی ص

م ریب ا  ر اج  افت   صجربیّاصی در ا ن زمین  در شعر ما رورر گرفت  لبی چنب ان شبکل جب ّ    

 ( 222:  2737داد، )« نکرد

ها  وصباه آ رده   موراعنادررور در ا ن شعر هیچ موراعی را ب ن    متوالی نیا رده ب ک  صکا        

هبام بر ب ه      سرِ ب ن  را با صوجّ  بب  موبراع   بودنن   ق ّ ش ه است صا شاعر صوو ر مردان  وصاه

 .  وصاه برج ت   ن 

ان خوانن ه را بب  خبود    ن  چ ک مان  سعی می در ق کر  م اه ه می صوو ر ظاهرم شعر         

شبود   فضبا ی را بوجبود     ن ظاهر   ا ن صوو ر مانع سازش مبی عادر ده  امّا شاعر با صغییر ا 

ام  در  رده رها شود   صوو رهام صازهآ رد صا خوانن ه از ا ن اسک ت   دارب تی    ب  آن عا می

ببا شبناخت داشبتن بب  ا بن      ر ان ان ان استیاج ب  صازگی دارد   شاعر . ده  ب  خوانن ه ارائ  می

با دقتّ ها، شاعر  در صکا  ا ن نکون .  ن  ، صامین میموضوع میل خوانن ه را    محتاج صازگی است

ده     صوو ر باعبث اللبا     ن چنان در جا گاهی مناس  قرار میها را آ   بین ی هوشکن ان ،  اژه

 .شود معنی می
 او زورق مرا

 :با خود به دور برد

 اتا آن شکوفه ه

 ها تا آن ستاره                                  

 تا آن جزیره های پر از عطر و نور برد                                                             

 نزدیک هر کدام زمانی درنگ کرد

 ( 68:   83 نادرپور، )                                                                                      
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برام بیبان انتهبام   « صا»در ا ن شعر، شاعر فار ۀ مکانی را    در نظر داشت  با آ ردن سرع        

. ها ب  رورر ج ا از هم ب  خواننب ه بازصباب داده اسبت    موراعمکانی   هکچنین با طر  بن م 

 م ببا فارب   انب اختن ببین     . ه اسبت نادررور ان   ۀ خود را ب   ارم صوو ر ب  خوانن ه اللا  رد

 .ها صوان ت  صا آن ج ا ی را    در نظر داشت  صج ّم بب    موراع
 از دور تپّه های پریشان

 رحمی نهفته ایّام را بی                               

 فریاد می زنند                                                            

 (343: همان )                                                                                               

رسکی ا ّا     در دح ش    ر زش نهفت  اسبت   هبر لحظب    هبر آن امکبان ببر ز          بی       

فر باد   هام رر  ان با ب  عبارر د گر، صپّ  ؛گر ش ه است ها ج وه ظهورش ه ت، در رر  انی صپّ 

ها    موراعب  نظر می رس  شاعر با ررا ن ه  ردن  .رسانن    خر ش، ستم ر زگار را ب  گوش می

 .هام رر  ان را ارائ  داده است ر کانی آ ردن بن ها، شک ی از صپّ 
 «...آه، دیوار » -

 تو گفتی                        

 ...شد آن سایۀ من  چه... »                                           

 ...که شبی ماه به رخسار تو رقصانیدش؟ ... 

 «!نیست، افسوس» -

 سر از شرم به پایین انداخت،                                          

 ...خندۀ بی سبب ماه نخنداندیش 

 :روی گرداندی و تصویر تو در آب نشست

 «...کیست؟ ! برکه جان» -

 .تو پرسیدی و او هیچ نگفت                                        

 «می شناسی تو مرا؟» -

 ...باز تو پرسیدی و ماه                                          

 !رفت و ابر آمد و تصویر ترا پاک نهفت... 

 (883: همان )                                                                           
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شاعر با دقتّ   هنرمن م، شرمن گی   صاسّف د وار   ماه   آب بر   را با ب  هبم ر  تگبی         

هبام بب  هبم ر  تب         خوانن ه می صوان  با دقتّ  ردن ب  موبراع . ها برج ت   رده است موراع

   رس ها ی  ها   فاعل  ی    ریش از سؤاحها هکچنین راسخ ررا ن ه، رر  انی ذهن شاعر را ببین   

 .ان ، ن انگر آشفتگی   سراسیکگی شاعر صوان  بود از ذ ر جکلاصی    در نلش مفعوح آ رده ش ه

 تو در هواپیما

 –میان عالم پیدا و عالم پنهان  -                          

 نه در کمند زمینی نه در کمان زمان

 زهست و نیست رهایی، چگونه می دانی

 که کیستی و کجایی؟

 اپیماتو در هو

 میان نقطۀ آغاز و نقطۀ پایان -                          

 ز رفت و آمد این گاهواره درتابی

 (533: همان )                                                                                           

هکچون ؛ مان  ین   زمان مع ّق میان ان میان زمشکارد     وعی مرگ مینادررور، رر از را ن       
شاعر برام ا نک  خوانن ه درک بهترم از ا ن شعر داشت  . گاهواره ام    دا   آن را صکان می ده 

از ا ن قطع  را از  موراع م د   ؛سعی  رده  موضوع شعرش را با نوشتار هکاهنگ  ن  ،باش 
ن رر از می  ن    در هوا مع قّ گو ی هکچون ان انی است    در آسکا ؛بن هام د گر ج ا  رده

ا  اس اسار  ؛نادررور در ب  صوو ر   ی ن مضامین اشعارش مهارر  م نظیرم دارد. مان ه است
  اسوالاصش را با ر   ه هام طبیعی   غیر طبیعی ص فیق داده است   ا ن  کی از صوانکن م هام 

 .نادررور است
 !ای آفریدگار

 ی؟با من بگو که این کس را آفریده ا
------------------ 

 .(پاسخ نمی رسد)
------------------ 

 !ای بندۀ صبور 
 با من بگو که حرفی از این کس شنیده ای؟

------------------ 
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 .(پاسخ نمی رسد)
 در آسمان صدای الهی نیست

 ...در خاکدان، به غیر سیاهی نیست 
 (545: همان)                                                                                           

نادررور در ا ن شعر درد دح هام خو ش را با خ ا ن  در میان می گذارد   گ   می آغازد         
سپس آرز م خو ش را     افتن فردم است    گوهر شادم بر ر م زمین ببین ، مطر  می  ن  

عر ا ن راسخ درنیافتن   سکور را با نلط  چبین    شا.  لی از سوم خ ا ن  راس ی در نکی  اب 
در در ن ررانتز ب  صوو ر   ی ه است   هکین طور سکور بنب ه در  « راسخ نکی رس »با نوشتن 

 «.راسخ نکی رس ». برابر ررسش خ ا ن  مانن  ق کت بالا ی ب  صوو ر   ی ه ش ه است
 -این درخت پیر -ریشۀ من درخت

 این کبیر سالخوردۀ کویر
 عصاره های رایگان پر است، از

 از عصاره های هر گیاه زنده، هر گیاه مرده، هر گیاه
 .نیمه جان پر است                                                      

 (383: همان )                                                                                              

صا آنجا    صوان ت  در زمین  ساح سالیاندرخت ریر    هن اح ر  ۀ ب ن    درازش را در طی       
هبا   در آ ردن موبراع طبولانی     رس  شاعر با ب  هم ریوستن موبراع  برده است   ب  نظر میفر  

در  اقع هر   ی    ا ن درخت ریر    بیبر   .خواست  صا ر  ۀ ب ن  درخت ریر را ب  صوو ر بک  
 .بین  هام گیاهان زن ه   مرده را در ا  می ن ین ، انگار عواره  ر را ب  صکاشا می و

 ها، تلنگر وحشت بر شیشه
 رویای کودکان را آشفته می کند

 و گاهگاه، باران
 نقش و نگار بی رمق خون را
 .از زیر ناودان ها، می شوید

 مردان،
 مرده شان راهای  دل                                            

 های کوچک الکل نهاده اند در شیشه                                                                    
 و دختران، صفای عطوفت را

 .در جعبه های پودر                                                              
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 دیگر، کسی رفیق کسی نیست
 یک رااین یک، زبان آن 

 .از یاد برده است                                                            
 (346: همان )                                                                                                 

تیّ  ود ان نیز با ا بن  ست سآشفتگی، ناب امانی، فلر    س ت، دغ غۀ فکر هکگان ش ه ا       
باعث  ،ها ان اخت  ها بر جان ان ان ها   فلا ت رسکی  س تی    ا ن بی ؛ نن  ها زن گی می  ابوا

در ببین   ،ان    ب  جبام ق بم   منگ ش ههک  گیج    ؛سردرگکی   رر  انی افراد جامع  ش ه است
 .سیگار جام خوش  رده است ،انگ تان

ها ب  خوبی   با هنرمن م  موراعنی را صوان ت  با ررا ن ه ساختن شاعر ا ن آشفتگی   رر  ا       
ست ها آشکار ا مضامینی صیره   آشفت     در  اژهعلا ه بر مفاهیم   . صکا  ب  خوانن گانش اللا  ن 

افزا      لی  میهام نادررور نیز معنی ثانوم بر معنام ا ّ نظم موراع   هو  ا، صوو ر ناب امان   بی
 .رسان  ا در رسی ن ب  ملوود  ارم می ه رخوانن

ب  ن رر در شعر هوشنگ ابتهباج نیبز    –فراهنجارم نوشتارم  -ا ن گون  از فراهنجارم 
بب   . شود  لی صع اد آن ب  فرا انی شعر نادررور نبوده   از ب ام  بالا ی برخوردار نی بت  د  ه می
را ن اشت    صکا  ی چن ان بب  ا بن    هام نادررور آن آشفتگی   دح نگرانی ابتهاج،رس      نظر می

بینم؛ هرچنب    نوع نوشتار ن ان ن اده است؛ چرا    ما خی ی  م در میان اشعار ا  ا ن شیوه را می
در جهان هیچ چیبز ثاببت     » :  ت صغییر در  زن   قافی    ستیّ نوشتار با ر داردآ   خودش ب  

دهب    زمان فرمان می. ۀ نوم   صج ّد استر د   ا ن سر ت آفر نن  دنیا ب  ریش می ،سا ن نی ت
 (221: 2711عاب م، )« ...  صغییر   صج ّد ناگر ز است

  ب  مضکون خونین شعر   جارم بودن آ از سرخ مرغ را با صوجّ« خسر»طر  شعر   سا  
 :ر زد سحر در شطّ شفق، ا ن چنین می

 اند و  گلوی مرغ سحر را بریده
 هنوز                                    

 در این شطّ شفق
 آواز سرخ او                    

 ...جاری است                                   
 (55 : 843 ابتهاج، )                 
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ام   آب ارم، در ساح جر ان بب  صوبو ر    علا ه بر ا نک  طر  شعر را بوورر ر دخان  
 نیز بنگر ب   . )بین  ، ا ن جر ان را هکچنان ادام  دار میدر را ان شعر)...(   ی ه است، با   ی ن 

 (211: ب  شعر، ف ق
هبام   هام  اا، ببرام شب    گل» ها ش برام  سا      شعر خود را در ن  تین مجکوع  

گرگان خون آشا ، گر ه گر ه مبردان  »نوشت    آنگاه    « ها   ر  اهام خود مهتابی، برام خواب
هبام خبو ش    ا  ببر مبزار ع بق   «   بانن   می هام جنگ   ستیز ارگاه  زنان    ود ان را ب    ت

ام : ک .ر. ) ن  با مرد    در میان مرد  باش  خواه  آن چنان باش    سعی می گر  ت ، د گر نکی
 (12-13ع ق هک  بهان  از صوست؛ 

 نگاه کن
 هنوز آن بلند دور،                              

 آن سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور،                                                             
 کهربای آرزوست

 (  83: 843 ابتهاج، )                                                                                        

ن ه بوجود مبی آ رد   ببا   ها را در ذهن خوان صوو رم از د ر دست ،شاعر بوسی ۀ   کار         
ر براببر چ بم خواننب ه بب      ها آرز هام د ر   دست نیافتنی را ب  شک ی ز ببا د    ی گی موراع

 .گذارد صکاشا می
 به سان رود
 که در نشیب درهّ سر به سنگ می زند               

 رونده باش                                                               
 (838: همان )                                                                                                  

ها منعکس  رده اسبت؛ ا  ببرام    سا     ی گی   ر ن گی ر د را در   ی گی ا ن موراع        
ن ی  درّه سراز ر است اللام صلاش، نیر    صوان ب  م اط  خو ش، ر دم را    از فراز  وه ب  

زن    آنگباه ببا    م رها ی بگ ا     بیاب ، مثاح می وب  صا راهی برا می  سر ب  هر سنگ   مانعی 
 .گذارد صوو ر ر دخان  را هم ب  نکا ش میها،  ر کانی نوشتن   کار   سراز رم موراع

در م رس ، در  در شعر ز ر ن، ابتهاج ب  دنباح آزادم است   نا  ا  را در هر  جام شهر، 
هبام متنبوّع      قبل از مبتکّم « در»صکرار سرع اضافۀ .  ن   بازار، م ج ، زن ان   زنجیر زمزم  می

  صکبرار  « آزادم»هام فرا ان   هک  جا   هر جاست  در را ان آ ردن  اژۀ  د، صأ ی  بر مکانمتع ّ
 .داده است« آزادم»خاریّ ب  مضکون   تگیجآن در س  سطر متوالی   نوع نوشتن آن بر
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 در بازار در مدرسه،
 در میدان در مسجد،            

 در زنجیر در زندان،                          
 :ما نام تو را زمزمه می کردیم                                      

 !آزادی                                                                 
 !آزادی               

 !         آزادی                 
 (31 : همان)                                 

. هام ج اگان  ز باصر ن صوو ر را از آزادم ارائ  داده است    با آ ردن   کۀ آزادم در موراعسا       
  ب   ک نگاه،با  بک  شکل ذهنی شعر م تلیکاً رابط  ری ا می  ن  با سادثۀ آفر نش شعر،سادث  ام  »

امّا برام شاعر مثل سیبی است  ام    برام هکگان  کی است، سادث .ک برگ آغاز می شودبا     ک ،
سیبی    افکار   علا     نحوۀ بررسی طبیعت را ب    ّی  افت ، در برابر چ م نیوصون از درخت می   

ام   ن     در نلط  شاعر اس اا میشود     سادثۀ آفر نش شعر از جا ی آغاز می ...دگرگون می  ن 
چرخب      شود    ا ب  د ر خبود مبی   گر زد   د ر می  ن ؛    ا از چیزم می با چیزم انطباق ری ا می

 (2172:2731براهنی،)«  .د گران را ب  د ر خود می چرخان 
هبا     شود    در آن سبا   از  س بت  ینب     سا   آ رده می« ص و ش»نکونۀ آخر از شعر  

هبام انببوه   در ریونب      در سالی    جنگ ی شاخ  در شاخ ، ببا ر  ب   : گو   ی س ن میب خواه
جبز سبکو  سبتم آ رده،     –ا م   در ا بن جنگبل خبزان زده      ا نک در ان  ه صنها ی ن  ت . بود م

هوا ی برام صنفّس   فضا ی برام گردش نی ت   آنگباه رر  بانی خبو ش را ببا هنجبارگر زم      
 :ده  سیک    آشفت  ن ان مینوشتارم ا ن چنین سرا

 د ست  ان ر بر  م گر ۀ انباشت  رانتوانی سرداد
 چه توان گفتش؟

 .بیگانه ست   
 اش و سرایی که به چشم انداز پنجره

 نیست درختی که بر او مرغی    
 غان تو دهد پاسخفبه 
 .زندان است    

 (86 : 843 ابتهاج، )      
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 نتیجه گیری

م اللام هر چ  بهتر   بفیّار ذهنبی خبو ش   هکچنبین برج بت  سباز      هر شاعرم برام         

ادررور ها    ن  کی از ا ن ر ش. جو   م د می متنوّع   مت وّنی مها اش از ر ش ان     هام نهفت 

العۀ دقیق   بار ک بینبی  با صوجّ  ب  مط. هنجارگر زم نوشتارم است ،ان    ابتهاج از آن بهره برده

ملاسظ   رد م    نادررور   ابتهباج ببرام برج بت      ،گو ن ۀ بزرگ معارر هام ا ن د  در سر ده

سبت خوانب ن   ران ؛ چرا    ا ن شیوه در د خود از شیوۀ نوشتار استفاده  ردهساختن زبان شعرم 

نبادررور   ابتهباج   . اسبت  شعر، انتلاح اس اا   ان       برج ت  سبازم صوبا  ر ب بیار مهبمّ    

ن    سپس ا ن گز ن ادبی از میان انبوه  اژگان بر میذ ق   سرشت هام شعرشان را براساا   اژه

 ننب    سباختارم ج  ب    نبو ببرام شبعر        خود ری ر زم مبی  ها را با شیوه   طر  خاصّ  اژه

 .باش  ست   مح  د ب  شعر نو   معارر مینظیر ا  نن     در نوع خود بی اسی میطرّ

هام ذهنی خبو ش را ببا   کبار        ان    ا ن د  گو ن ۀ بزرگ سوام از ا نک  مضامین  

ها بطبور آب بارم  با ر کبانی،      چینن ، با نحوۀ نوشتن آن  اژه گ چین ش ه   انت ابی   نار هم می

گفتنی است  ب  در  .   ن  با سر ع     کار بر ر م  اغذ می    در ذهن دارن  صوو ر آنچ  را

ب بیار چ بکگیرصر از هوشبنگ     (تارمنوشب )از هنجبارگر زم  ا ن میان سهم نادررور در ا ن نوع 

شا   دلیل ارب ی ب بام  ببالام بکبارگیرم نبادررور، ا بن گونب  هنجبارگر زم را         . ابتهاج است

چنین اضطراب   خ جبان خباطر را    ابتهاج شکّ هام ذهنی ا  ان باش    بی ها   دغ غ  آشفتگی

 .صوو ر آفر نی ب  ن رر استفاده  رده است ا نن اشت     از 
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